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 31/5/1402: رشیپذ خیتار    25/4/1402: افتیدر خیتار

 

 

 چکیده:

رود. های جدیدی به کار میمعانی و دلالتبا مورد توجه قرار گرفته و « فلسفة جهانی»عنوانِ  ،در سالهای اخیر

گرائی و شود که بیش از گذشته نیازمند همها از سوئی به شرایط جهانی توجه میگیریدر این گونه جهت

و از سوی دیگر به ظرفیت فرهنگها برای مشارکت و گفتگو برای رویاروئی با مسائل جهان معاصر.  استمشارکت 

های فلسفی فکر/فلسفه جهانی مقصود قرار گیرد، لازم است استعداد  سنتبه همین جهت اگر رسیدن به ت

های فلسفی گیری فلسفه/تفکری جهانی را مورد تدقیق قرار داد. در بین سنتبازخوانی شود، تا بتوان امکان شکل

های فلسفی بدین موضوع پرداخته است. در تفکر بیش از بقیه گرایش“ فرهنگیفلسفه میان“معاصر، 

ی مبتنی بر مفاهمه مورد بررسی قرار گرفته و موانع گفتگو و مشارکت به “گفتگو“فرهنگی، عناصر و بنیاد نمیا

های درخوری برای گفتگو و مشارکت ها و تجویزگیری حاوی آموزهشود. از آنجا که این جهتبحث گذاشته می

یط زمانی معاصر، مورد توجه و اهتمام قرار تواند به عنوان دعوتی برخاسته از شراهاست، در ایران نیز میفرهنگ

ای گیری فلسفهتوان از نسبت علوم و به خصوص علوم انسانی با جهتگیرد. در مسیر همین پژوهش می

 فرهنگی پرسش کرد و وضع علوم در ایران را در چنین فضایی مورد بررسی قرار داد. جهانی/میان

 

 

                                                      
  در گروه علوم انسانی فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران ایراد شده است. 1401صورت اول این مقاله، سخنرانی کوتاهی بوده که در زمستان . 1
 یاستاد فلسفه دانشگاه علامه طباطبائوابسته فرهنگستان علوم، عضو  2
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 انسانی، نظام علم، علم در ایرانعلومفرهنگی، فلسفة میانجهانی،  ة: فلسفواژه های اصلی

 

 

  

 

 اندیشیفیلسوفان و جهانی

اند. فیلسوفان اندازها به مسائل انسانی اندیشیدهترین چشمدر بین سنتهای مختلف فکری، فیلسوفان از گسترده  

اند، تصورشان آن بوده که به فکر کرده ی از این سنخوقتی به جهان، انسان، وجود، عقل، علم، اخلاق، زبان و مقولات

اندیشند؛ ذاتی که دربردارندة همه مصادیق است. مثلاً افلاطون که به مقولاتی چون شناخت، ذات این امور می

یافته. بنابراین نظر و طرح اخلاق پرداخته، خود را در مقابل ذات و حقیقت این امور می و وجود، عدالت، سیاست

« فلسفه»کرده. به همین جهت در نامه هفتم بر این باور است که اگر ای همه انسانها تلقی میخود را فراگیر و بر

مند خواهند شد و برترین سعادت به مبنایی برای قانون و زندگی تبدیل شود، در آینده همه انسانها از آن بهره

ای نمود آن، در هر زمانی به گونهاین گونه تلقی از فلسفه و وظیفه  (453، ص 13۸0)افلاطون، تحقق خواهد یافت.

سینا تا دکارت و کانت و هگل همه خود را مشغول به اندیشیدن پیدا کرده است. از ارسطو تا توماس آکوئینی، از ابن

ها درست اند. گویی که عقلی یکسان در همه وجود دارد و اگر انسانکردهبه ذات و اساس مقولات انسانی تلقی می

کند. مثلاً در پوزیتیویسم گیری تا دوران مدرن امتداد پیدا میرسند. این جهتهای یکسانی میتبیندیشد، به دریاف

لمانی عزم طراحی آالیسم است و در ایدهسازی همه آگاهی و دانشها فرارسیدهقرن نوزدهم انگار که زمان یکسان

ئی که تمامی قواعد سیر جهان و تاریخ  گوو بالاخره در مارکس  ؛رسدو در هگل به اوج می هشدآغاز « نظام علم»

بنیادی آنهاست،  فیلسوفان ماقبلِ مدرن که اکنون موضوع نقدِ عمدةامر مشترک در کشف شده است.  ،اندیشه

است. به طوری که اغلب آنها درک  آن هایفرهنگ و داشته و پنداشتهیک توجهی به محدودیتهای توجهی یا کمبی

ای تعبیرِ دوران جهانی/سیارهاند. دانستهمیبرای همه زمانها و فرهنگها و قابل اطلاق و دریافتِ خود را مطلق و عام 
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 3کرد.بینی میدست را پیشگیری جهانی یکاز قرن نوزدهم از جمله با مارکس مطرح شد، همان که ضرورت شکل

هایی مطرح شده، نسبتی با رویدادهای بزرگ جهان در حال مدرن شدن صورت چنین اندیشهآنچه در فلسفه به 

کرد. دارد. اروپای از قرن هجدهم در مسیری قرار گرفت که لزوماً باید جهان را به جهانی یک دست تبدیل می

اند. کر مدرن یافتهاومانیستی ف-گیری را در خصوصیت سوبژکتیویستیبرخی از متفکران چون هیدگر، ردّ این جهت

glشدن)لذا تفکر مدرن از آغاز ویژگی جهانی/جهانی obal /Gl obal i sat i onهمان که در زمان  ؛( داشته است

ریزی علم و تکنولوژی، به عنوان ها و برنامهگذاری کلان دولتمقولاتی چون برنامه توسعه، سیاست در قالبِمعاصر 

   اند.بسط یافتهاموری ضروری 

انگاری اندیشه خویش تمایل داشتند، اما معدود گرائی و خودمطلقای کلاکثریت فیلسوفان به گونهرن در دوره مد

مثلاً ها بودند. و ارزشگیری اندیشه نقشِ زمان، اقلیم و بستر فرهنگی در شکل متفکرانی بودند که متوجه

Jهردر) ohan Got t f ri ed Herder اقلیمی  هایفاوتاهمیت تاز اندک فیلسوفانی است که به ( 1744-1803,

شد که فلسفه مدرن یها باعث نمدریافتگونه اما این . هفرهنگی توجه داشتگیری تمایزات شکلو تجارب ملل در 

اندازها را از تاریخ تکامل اروپائی تلقیِ مرکز و میزان تفکر بودن را کنار بگذارد. مثلاً هگل با اینکه بزرگترین چشم

گیری تفکر مدرن می داند. ولی باز تاریخ تفکر همه فرهنگهای گذشته را مقدمه شکل ،کردهحیات انسانی عرضه 

  4همان است که در اروپا ظاهر شده. ،مطلق ةبرای وی فکر و دین و هنر و فلسف

ای رقم خورده که مدرنیته، مردم همه اند تاریخ بشر از قرن هجدهم به گونهاما فیلسوفان هرگونه که اندیشیده  

Jاست. یواخیم ریتر)ا وارد مسیر و راههایی مشابه کردهجهان ر oachi m Ri t t er  ۶0( در دهه 1903-1974 ,

Europäiسازیِ )کند. به نظر او اروپائیقرن بیستم تحلیلی فلسفی از وضع جهان عرضه می si erung جهان)

غیراروپائی است و این گونه شود( مسئله همه کشورهای سازی تعبیر میبه جهانیآن  از ،در دوران اخیر)که 

Ri)کشورها با وضعی دراماتیک روبرو هستند که باید در هر صورت از آن عبور کنند. t t er , p. 325 ) گونه این

                                                      
 توان بر اساس بسیاری از آثار مارکس از جمله در مانیفست و تزهایی در باره فویرباخ مطرح ساخت.این برداشت را می 3
  است.این برداشت بیش از همه در فلسفه تاریخ وی مطرح شده  4
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ها مبتنی بر این تلقی است که فکر و علم و مناسبات مدرن صورت غالب بر تمامی جهان خواهد شد و همه تحلیل

اند. اکثریت قاطع فیلسوفان مدرن چنین برداشتی از مسیر تحولات جهانی داشته ند.اقوام و ملل ناگزیر از پذیرش آن

متفکران قرن نوزدهم اغلب و در ایمانوئل کانت، به خصوص در رساله صلح پایدار،  درها را سابقه این گونه اندیشه

تصور سیر به سوی  توان نشان داد. بر همین اساس بود که در قرن بیستم به خصوص بعد از جنگ جهانی دوم،می

گفت.)نک: رجائی، ای جهانی سخن میاز نیاز شدید به فلسفه 1۹5۷یاسپرس در سال نمود. جهانی واحد بدیهی می

دید به وقوع شرایط  ( در همان سال وقتی هانا آرنت تصاویری از زمین که از ماهواره شوروی گرفته شده بود،۶4ص 

( مک لوهان گسترش امکانات ارتباطی را به عنوان مبنائی 2۷ص  جدیدی با توصیف جهانی اشاره کرد.)همان،

 ای جهانی تلقی کرد.)همان( برای شکلگیری دهکده

هستیم.  یها تا حدّ زیادی محقق شده، شاهد شکلگیری معضلات و بحرانهای جدیدبینیاکنون که این گونه پیش

 ها،های گذشته برای رسیدن به جهانی که در آن ملتها به شرایط مشابهی از برخورداریبینی دههعلیرغم خوش

کنند که فقر و فاصله ملتها از یکدیگر افزایش یافته نزدیک خواهند شد، آمار و شواهد حکایت از ورود به دورانی می

Boiرهباین) و زمینة چالشهای بزرگتری فراهم شده است. بویکه ke Rehbei n, 1965-2022 در کتاب )

بندی جهان چنان دهد که جهان اروپامحور به پایان رسیده و پیکره( نشان می2013«)دیالکتیک کالایدوسکوپی»

رو را به طور کامل توانند فرآیندهای جاری جهان پیشنمی گذشته های تحلیلدگرگون شده که هیچ یک از روش

Rehbei)توضیح دهند. n,  p. 1-17) های تحلیل گذشته، ما را به روند جاری زایندة بحرانها و عدم کفایت شیوه

 خواند. رو فرامیپیش هایو بررسی امکانپیدایش این شرایط تر اسباب بررسی دقیق

ختلفی های ماندازی باید توجه داشته باشیم که اولاً: خودِ مدرنیته به صورتبرای به تفصیل بردن چنین چشم

هائی از مدرنیته روبرو هستیم و نه با یک تجربه و الگوی واحد. این موضوع را شاید تجربه شده است. ما با تجربه

ها و وجوه متفاوت و بلکه متعارض مدرنیته بیان کرده و ساحت “تجربه مدرنیته“بهتر از هم مارشال برمن در کتاب 

چه در قالب فکر و فرهنگ و چه در صورت صنعت و تجارت و برنامه  را نشان داده است.)نک: برمن( ثانیاً: مدرنیته

های اخیر در مناطق جدیدی از جهان به خصوص در چین و هند و برخی کشورهای توسعه به خصوص در دهه
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انداز ما از سویی ناگزیر از کوشش برای حفظ ظاهر شده است. با این چشم یجدید هایبه صورت ،آمریکای جنوبی

 را حفظ کنیم.  تکثرات و تمایزاتباید بکوشیم جهانی واحد با مسائل مشترک هستیم و از سوی دیگر 

 

 های مدرن شدنتنوع تجربه

های ملتها در مسیر مدرن شدن پراهمیت است. چون مدرنیته همه ملتها را در تحلیل الگوهای تفکر جهانی، تجربه

است. علاوه بر آن ملتها شان را آشکار ساختههای پنهانهای بنیادی و ساحتکبار دچار چالش ساخته و ویژگیی

اند. تجربه ژاپن در رویارویی با تمدن برای قرار گرفتن در مسیر مسائل جهانی رفتارهای مختلفی از خود بروز داده

ونه جالب است که اخیراً باز توجه بسیاری را به خود های جهانی نممدرن و رفتارهای بعدی برای ورود به رقابت

های چنین بر اساس ویژگیجلب کرده است. این رفتار را بر اساس وضع ژاپن در اولیه دوران رویارویی با غرب و هم

فلسفی پراهمیت است. -اند. این عامل دوم در تحلیل نظریفرهنگی و بنیادهای فکری و اعتقادی ژاپن بررسی کرده

ها اند. هر چند در همه تمدندر فرهنگ خود صورتی از اعتقاد، فلسفه یا علم را مطلق و نهایی نکردهها هرگز یژاپن

ای وجود دارد و تمدن ژاپنی هم از این قاعده مستثنا نیست و حتی در صورت انگاری به گونهزمینه بروزِ خودمطلق

شد. اما در همین دوران به تدریج بنیادهای بیستم ظاهر  اول قرن یهاجوئی در شرق آسیا، در دههتمایل به سیطره

های اخیر در سالگیری خود را آشکار ساخت. این جهتبودیسم به صورت جدیدی فرهنگی ژاپن یعنی ذن-فکری

. متفکران استهدر بسیاری از متفکران ژاپنی، به خصوص در فیلسوفان موسوم به مدرسه کیوتو نمود بیشتری یافت

فلسفه ژاپنی را مطرح ساختند. آنها -مانند نیشیدا و نیشیتانی از قرن نوزدهم طرح فلسفه جهانیاین مکتب 

دیدند که در آن هر فرهنگ حدودِ خود را حفظ ای جمع میان کثرت و وحدت میبودن را به معنای گونهجهانی

 کند و درعین حال جهانی بیندیشد و به روی رویدادها گشوده ماند. 

های اعتقادی و تجارب و سابقة فرهنگی آنها های غیراروپائی در مقابل فرهنگ مدرن نسبتی با ریشهرفتار فرهنگ

ها درمقام جذب و اخذ عناصر دیگر فرهنگها، شاید از دارد. این موضوع در فرهنگ ژاپنی قابل توجه است. ژاپنی

ای نیستی فیلسوفان ژاپنی حقیقت را در گونهاند. این رفتار نسبتی با درک آنها از حقیقت دارد. ها بودهترینگشوده
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Dotصورت است)نک: اند. حقیقت در آئین ذن، صورتِ بیصورتی تجربه کردهو بی t i ng این تجربه از حقیقت )

در همه مقولات فرهنگی از اخلاق و هنر و رفتار اجتماعی و حتی در هنجارهای سیاسی و نحوه تلقی از علم و 

دارد. شاید همین نحوه درک آنها از حقیقت، آنها را آمادة رویاروئی و جذب و هضم  اقتصاد و محیط زیست نمود

بینند که ها را ناشی از نحوه معیشت آنها میشناسان این ویژگی ژاپنیاست. برخی از ژاپنهر صورت جدید کرده

گیری بوده است. در آئین شده و شغل اصلی آنها دریانوردی و ماهیدر گذشته همه نیازهای آنها از دریا تأمین می

Krummel)اعتباری است و حقیقت از سنخ فراعقل است.  بندی عقلی،بودیسم هرگونه اندیشه و صورتذن , p. 

های اروپایی مدرن، ها با قدرتهای ژاپنیتری مثل نحوه اولین رویاروئی( اگر این نکته را با رویدادهای انضمامی202

های ها از ابتدا در مقابل قدرتشود. ژاپنیدر نظر آوریم، أسباب تفاوت رفتار دو ملت ایران و ژاپن آشکارتر می

همواره گشوده برای اخذ و جذب با آگاهی بودند. آنها با این ر نوخاسته مدرن، به عنوان رقیب ظاهر شدند. علاوه ب

ترین و توجه به تمایز آنچه که از آنِ خود آنهاست با آنچه از آنها نیست، توجه داشتند. این موضوع در اخذ نرم

krummel)ترین مقولات مثل فلسفه و علوم مدرن نظری , p.203) .تا صنایع و نهادها صادق است 

باز برخاسته از شود، کنند که هر آنچه جهانی نامیده میاند و اکنون هم مطرح مینی توجه داشتهمتفکران ژاپ

ای در یک ملت و قوم است که بسط یافته. به همین جهت آنها تعبیر فرهنگ ژاپنی به مثابه فرهنگ جهانی تجربه

krummel)سازند. )اند و اکنون هم مطرح میبردهرا از گذشته به کار می , p. 209 به بیان دیگر هرآنچه فرهنگ )

رسد. پس آنچه که امروز اهمیت تباری دارد. چنان که تبار تمدن مدرن به یونان باستان می شود،جهانی نامیده

دارد، اندیشیدن با توجه به گذشته و تبار خود به مسائل مشترک است. در این تلقی جهانی اندیشیدن لزوماً نسبتی 

 ی اندیشیدن دارد. ابا بخشی و منطقه

فرهنگی ظاهر شده و الگوهای قابل توجهی برای گفتگو و های میانهای اخیر با ویژگیفلسفه ژاپنی در دهه 

ها عرضه کرده است. وقتی که حقیقت در نهایت به صورت بی صورت ظاهر مشارکت جهانی، در عین حفظ هویت

صورت باشد، در  این وضع با بنیاد و فلسفه ای روبرو  ترین دریافت صورت بیخود هم در عمیقشود. و حتی می
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تابد.  با این مبنا خود و هویت خویش هم امری صورت یافته و دگرگون شونده هستیم که همه صورتها را برمی

krummel) .شود. بنابراین هیچ صورت و مبنا و نظامی مطلق و نهایی نیستدیده می , p. 217) 

 

 

 در فلسفه معاصر« تمایز» 

یابد. این توجه در پدیدارشناسی ها و فرهنگها به تدریج افزایش می«جهان»در فلسفه قرن بیستم توجه به تمایز   

جهان و فرهنگ کند. متفکران هر دو حوزة فکری به نقش زیستپیدا می نمودمتفاوت و هرمنوتیک به دو صورت 

جه آن بود که فلسفه نیمه دوم قرن بیستم هرچه حاصل این تو کنند.توجه می و کنش اندیشهها در داشتهو پیش

مدرن بیش از هر چیز بر های موسوم به پستگذشت، به تمایز و تفاوت اهمیت بیشتری داد. به طوری که فلسفه

محدودیت و  ،این دوران نظریِهای فلسفیاندیشهو لزوم حفظ آنها تأکید کردند. علاوه بر این، « تنوع»و « تمایز»

شمولِ مقولاتی چون ، برای توضیح جهانرا های برخاسته از یک فرهنگهای فلسفی و مرجعیتمنابسندگی نظا

 فرهنگ و دانش و ارزش به تفصیل بیان کردند. 

ای شده که همه در دوران معاصر با وضعی متعارض روبرو هستیم. از سویی پیشرفتهای تکنیکی وارد مرحله  

همه جوامع الزامی ساخته، از  ایبر را تثبیت مناسبات و نهادهای مشابه انسانها و فرهنگها را شبیه هم ساخته و

سازی صورتهای زندگی و ناکافی بودن هنجارهای جهانی برای شکل دادن به یک زندگی سوی دیگر نتایجِ یکسان

 سازیم و از طرفاست. به بیانی دیگر، از یک طرف تحت تأثیر موجهای جهانی یکسانمطلوب مورد پرسش جدی 

های دیگر رفتارهای واکنشی تمایزجویانه به صورتهای مختلفی در حال رشد و تقویت است. هم شاهد احیاء گونه

های باهم بودن و مشارکت در ارزشی هستیم و هم متوجه ضرورت-معنوی و نظری -های روحیمختلف سنت

جدید قدرت در مناطق مختلف های گیری قطبهم شاهد شکل ،ترمسائل مشترک جهانی. باز به بیانی انضمامی

جهانیم و هم بیش از گذشته نیازمند تفاهم و همگرائی هستیم. از یک منظر این پدیدارها به نحوی نشانة ضعیف 

 گرفته بر اساس آنهاست. و نحیف شدن بنیادهای نظری تمدن و مناسبات مدرن و نهادهای شکل
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 «فرهنگیمیان»تفکر  

Iفرهنگی)تفکر میان   nt ercul t uralبودهسازی رو به تشدید گذاشت( از هنگامی مطرح شد که روند جهانی .

سازی متفکرانی برخاسته از فرهنگهای مختلف)از جمله در آلمان، ژاپن، هند، اتریش و آمریکای لاتین( مسیر جهانی

. شدندمتذکر میخشونت را را به صورتی بنیادی نقد کرده و لوازم زیستنی مبتنی بر مفاهمه، تمایز، صلح و عدمِ

فلسفیِ برخاسته از یک فرهنگ و تمدن را برای اداره تمامی جهان توضیح های فکریاین متفکران نابسندگی نظام

فرهنگی اند. تفکر میاندادهرا پیشنهاد « پذیریدیگری»و « گفتگو»گیری جهانی متکی بر هائی برای شکلداده، و راه

گیری در شکل« دیگری»، اهمیت ی مختلفدستاوردها و تجارب فرهنگها وگذشته های فلسفی با اتکاء بر سنت

ها و قرار گرفتن و تقویت توانِ ایستادن در میانة هویت« میانه»هر گونه هویت را آشکار ساخته و به لزوم در 

رند فرهنگی دانکته مهم در روندهای جهانی آن است، که تمامی تحولات وجهی انسانی فرهنگها دعوت کرده است.

کند. تاکنون روایتهای فرهنگی پیدا میای وجهی میانو با توجه به تکثرات و تمایزات امور انسانی، هر پدیده

یکی از  5مختلفی برای توصیف وضع تکثر جهان معاصر و پیشنهاد روندهایی برای مشارکت صورت گرفته است.

Bernhard Walهارد والدنفلس)فرهنگی از آنِ برنها در فلسفة میانترین روایتجذابآخرین و  denf el s , 

قابل ترسیم « دیگری/بیگانه»و « من»دهد که هیچ مرز قاطعی میان ( است که به طوری اساسی نشان می-1935

Wal)آمیخته درسیریم.همهای بهگونه دوگانهنیست و ما همواره در میانة این denf el s « من»موضوع  (2011 ,

به مثابه یک فرد تا من به  “من“در مقیاسهای مختلفی منظور نظر است. از گی فرهندر فلسفه میان« دیگری»و 

به بیان دیگر موضوع من و در مقیاسهای متناظر.  “دیگری“در مقابل  ،مثابه یک ملت، نژاد، قوم، صنف، جنس

 است.  دیگرمقابل یکدیگری، موضوع رویارویی هویتها و تعینات انسانی متفاوت در 

                                                      
 است.)نک: منابع(صورت گرفته“ با دیگری“در کتاب  فرهنگی.روایتی از متفکران میان 5
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ها ایجاد کرده دانشی است که بین اصحاب علوم فاصلهای و میانرشتهیکی از وجوه در میانه واقع شدن، وجه میان  

به تفصیل وارد مقولاتی چون علم، دین، زبان، تاریخ، « فرهنگیمیان»است. در سالهای اخیر متفکران موسوم به 

که متناسب با شرایط جهان معاصر است، را متفاوت مناسبات انسانی، سیاست، هنر و تکنولوژی شده و مناظری 

 اند.  برای ورود به این مقولات معرفی کرده

 

 فلسفه/تفکر جهانی

Glسازی)شدن یا جهانیاگر جهانی obal i sat i onای کوتاه وضع مطلوب و مآل برخی قرار گرفت و ( در دوره

uniعشمول)با دعوت به الگوهائی جهان مثل فرانسیس فوکویاما  متقکرانی versal پایان تاریخ را اعلام )

کردند، اما در دو دهة اخیر شاهد رویدادهایی بودیم که نشان داد تصور جهانی یکدست، تا چه حدّ انتزاعی و می

های نزاعاینکه میلادی، ما را با دو مسئله بزرگ آشنا ساخت. اول جدیدِ دور از واقعیت است. سالهای گذشته از قرن 

های جهانی در قالبهای جدید، نشان داد که فکر جهانی مزمن و فرساینده در مناطق مختلف جهان و رقابت قدرت

تواند کل کیان بشر را تهدید کند. دوم اینکه کره زمین دست توهمی بیش نیست و گسترش دامنه نزاعها مییک

های صنعتی است و برای رمایش زمین و افزایش زبالهدر معرض تهدیدهای بزرگی مثل بحران محیط زیست و گ

 مراقبت از این کره بیش از دوران گذشته، نیازمند همراهی و همکاری جهانی هستیم. 

همراهی و مشارکت هائی برای راهپس باید بتوانیم در جهانی متشتّت با استعدادهای بسیار برای واگرائی و تقابل، 

مسیری تعیین نقطه شروع است. اغلب ما نقش خرد و دانائی را برای حل مشکلات بیابیم. اولین گام در چنین 

خورند ای رقم میبینیم که روندهای جهانی به گونهتر نظاره کنیم، میاما اگر جهان کنونی را دقیق .انگاریمبدیهی می

ی در فرآیندهای جاری مورد نقش دانائ برند. به طوری که خودِکه از خرد و دانائی به معانی متعارف فرمان نمی

صورتی خودبسنده پیدا کرده و حتی « قدرت»شود که شکار میآفلسفی  ترِپرسش جدی است. در مباحث دقیق
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، یعنی قالب «۶گشتل» نقشدر زمان معاصر در « تکنولوژی»کند. را تولید می« حقیقت»و « ارزش»و « دانش»

به تکنولوژی بر جهان ما چنان بلامنازع است که به نظر فوکو فرماست. غلکنندة جای هر چیز دیگر، فرمانتعیین

 اند. حتی علوم انسانی در قالب تکنیک به مقوماتی برای قدرت تبدیل شده

های فراگیر برنداشت. در جهانی چنین پیچیده باید دست از کوشش برای درک مقولات بزرگ و داشتن دیدگاه

gl«)فلسفة یا تفکر جهانی»تعبیر  obal  Phi l osophy/Thought) اکنون انداز است. برخاسته از همین چشم

برای رویارویی با مسائل جهانی را گوشزد  های مشترکبسیاری لزوم کوشش برای رسیدن به افق فلاسفهمتفکران و 

و توانِ کند، به لحاظ میزان دانش انسانی که امروز بر کرة زمین زندگی می ۷دهند.هایی را پیشنهاد میو طرح کرده

گیری به شکل صلاح امور منوطاهای جاری و رفع بحرانهای دیگر است. اما تأثیرگذاری، قدرتمندتر از زمان

فرهنگی نمود پیدا  و مناسباتِ انسانی جدیدی است؛ مناسباتی که باید در مقولات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی

ایم، اما در رک جدیدی از جای خود در جهان رسیدهکند. از یک منظر این مسئلة اول جهان ماست. ما امروز به د

زیستن دچار مشکلات بنیادی هستیم. بگذارید به یکی از مهمترین رویدادهای سال اخیر اشاره حل معضلِ باهم

های جدیدی خواهد بود. ولی در آینده منشأ شرایط و واقعیت کنیم. رویدادی که شاید هنوز نظری جلوه کند،

های جیمز وب جای کرة زمین در میان . دوربیناستختهسا، چشم ما را با کیهانی متفاوت آشنا کشفیات نو در فضا

یابیم ها درمیدهد. در پس تصاویر به نمایش درآمده از این دوربینمیلیاردها ستاره و کهکشان را به ما نشان می

نی است که همه مقیاسهای گذشته که انسان با تاریخ و دانش و همه دستاوردهایش بخشی بسیار ناچیز در جها

ای بسیار بر پوستة نازکی از کره حاصل زیست زمانی اندکبشر همه دستاوردهای برای توصیف آن ناکافی است. 

مان آشناتر ساخته است. امروز توانمندتر از همیشه هستیم؛ اما همین توانمندی ما را با کوچکی و ناچیزیکوچک 

 هایی متناسب با چنین جهانی روی آوریم. ات را هضم کنیم و به کوششگونه تعارضاست. باید همة این

                                                      
۶  .Gest el l  .اصطلاحی است که هیدگر برای بیان نقش تکنولوژی در زمان معاصر به کار برده است 
بر اساس همین رویکرد را آغار کرده و با همکاری  (GSP)«طرح مطالعات جهانی»ای با عنوان پروژه 201۸دانشگاه هومبولت برلین از سال .  7

   کند.هایی در هند، آرژانتین و آفریقای جنوبی دانشجو در سطح ارشد و دکتری تربیت میدانشگاه
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نها برای یافتن ه آبه زیستن در آنها و بلکه خو کردن بو پارادوکسها وقوف دارد و  اتفلسفه و تفکر جهانی به تعارض

طور که باید با تعارضِ زیستن بر این کرة کوچک در کیهانی چنان بزرگ خو کند. هماندعوت میهای نو افق

گیریم، باید در مقیاسی دیگر به جهانِ کره زمین و اقلیم و فرهنگ خویش هر دو بیندیشیم. باید بتوان جهانی 

فلسفه تعلق به یک فرهنگ  حال تعلقِ به فرهنگی در میان فرهنگها را حفظ کرد. در حوزهاندیشید و در عین

و راهی که در جستجوی  تواند به صورت نقد فرهنگ جهانی ظاهر شود. هر فرهنگ بنا به تاریخ و تجاربِ زیستهمی

پردازد و ها و اصول جاری در زندگی انسان معاصر میحقیقت طیّ کرده، به نقد نظم حاکم و مبانی و حقیقت

سازد. وضع جهان با سایر فرهنگها مطرح می« گفتگو»فضای برای ورود به  های اندیشة خود رااندازها و افقچشم

خود را راهی در میان دیگر فرهنگها تلقی کند. هیچ فرهنگی مقیاس و میزان  ،ما مقتضی آن است که هر فرهنگی

یران توان به مولوی علاقه داشت و به زبان فارسی عشق ورزید و وجهه همتِ توسعه ادیگر فرهنگها نیست. می

های سیاسی نیافتگی نالید، با تلاطمتوان از درد توسعهداشت، اما در افق تفکری در مقیاس جهانی قرار داشت. می

یافته داشت و در های کشورهای توسعههایی در سطح بالاترین پژوهشاجتماعی ملت خود سرکرد، اما پژوهش

 صدد مشارکت در گفتگوی جهانی بود. 

یم که باید به زیستن در تعارض و پارادوکس عادت کرد. برای داشتن فکرِ جهانی، نباید کندر جهانی زندگی می

رسد که در آینده تعارضات یافته با استانداردهای خاص موکول کرد. به نظر میکار را به زیستن در کشوری توسعه

گذشته داشته باشد. دانشمند ای تشدید شود. متفکر و پژوهشگر امروز باید قدرت انعطافی بیش از جهانی و منطقه

و متفکر امروز باید ضمن رویاروئی با مسائل کلان کره زمین و مردم جهان، به کار ویژة خویش در فرهنگی که 

ها قدرت بیرون رفتن از محدوده ،شود که پژوهشگربدان وابسته است، بپردازد. این وضع مطلوب هنگامی محقّق می

 باشد.و ویژگیهای خاص خویش داشته

 

 در تحولات   علوم انسانی نقش 



 12 

در جهان  های نظری، علمی یا ارزشی توجه داشت.های ویژه هر کدام از حوزهنقشبه در شرایط کنونی جهان، باید 

قوام نظم در حفظ و تر بنگریم های جدید است، اما اگر دقیقکنونی، در اولین نگاه تکنولوژی راهبر و گشایندة راه

کنند. برای های روحی و معنوی و علوم انسانی هر کدام نقشی ایفا میتفکرات نظری، سنت ،و مناسبات و نهادها

داشت. توجه آنها نحوة تأثیر مقولات متناسب با این باید به نقش هر یک از  ،جامع از شرایط کنونی یتحلیلنیل به 

یافته تکنیک و علوم تکنیکی توسعه کند. یا در کشورهاینقشی اساسی ایفا میچنان همکشورها دین بیشتر مثلاً در 

 شود. دیده نمینقشی دارند که در کشورهای در حال توسعه، 

اند و در برخی از موارد به مکملی برای از یک منظر در جهان امروز علوم انسانی نیز صورتی تکنیکی پیدا کرده

یافتگی و ایجاد نظم و ساختارهای ههایی که هنوز در مسیر توسعاما در کشوراند. کارکرد تکنولوژی تبدیل شده

اند و ابتدا باید موانع توسعه و نظم انسانی-فرهنگی جهان معاصرند، مسائل در وهله اول از سنخ مسائل امتناسب ب

درست به همین دلیل در کشوری مانند ایران مقولاتی چون توسعه،  متناسب با ساختارها جهانی را از میان برداشت.

ریت، قانون و نظام حقوقی، مناسبات و نهادهای قدرت، نظام آموزش و پژوهش، سلامت روانی و ریزی و مدیبرنامه

به همین جهت نقش علوم انسانی در کشورهای مدیریت محیط زیست در حوزه کار اهالی علوم انسانی قرار دارد. 

ائی لازم و متناسب با جامعه خود تا عالمان علوم انسانی دانتر و خطیرتر است. توسعه، مهمحالنیافته یا توسعهدر 

ی ایفای کارکردی که از آن انتظار مرحله واردو حتی تکنولوژی  رسدرا عرضه و ایجاد نکنند، کارها به سامان نمی

جوئی برای مسائل خاص یک کار دشوار علوم انسانی آگاهی عمیق به مسائل کلان جهانی و چاره .شودنمی رود،می

کننده است. به همین علمی نیست. بلکه الزامی کاملاً انضمامی و تعیینم تنها الزامی نظریاست. این الزا جامعه

تخصصی، تجربة زیستِ کافی از فضای جهانی و فضای خاص های نظریجهت عالِم علوم انسانی باید علاوه بر مهارت

خاص و جزئی درون جامعه خود جامعه خویش داشته باشد. پژوهشگر علوم انسانی باید بتواند مقولات و موضوعات 

شمول دنبال کند. باید توجه داشت که سمفونی در حال اجرای جهانی، چیزی را با التفات به شرایط عام و جهان

 نیست. شود،مستقل از آنچه که در درون جوامع و فرهنگهای خاص اجرا می
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آفرینی تکنولوژی، نکته حائز اهمیت دیگر در مورد علوم انسانی، توجه به نظم قدرت در جهان معاصر و نحوه نقش

دانش، قدرت سیاسی و مقولاتی چون نظام آموزش و پرورش در تقویم و حفظ این نظم است. فلسفه معاصر برای 

برای فهم توان میاندازها هم است. از این چشمای ایجاد کردهاندازهای روشن و آموزندهورود به این مقولات چشم

های خاص بر تر در حوزهنقد و اصلاح نظم و ساختار قدرت بهره جست. اما ایفای نقش جزئیبرای مناسبات و هم 

افرینی علوم انسانی، هم باعث افزایش نقشبنابراین گفتگوی مستمر میان فلسفه و علومعهدة علوم انسانی است. 

 سازد. فلسفی را تواناتر می-ود و هم تحلیلهای نظریشانسانی می

تواند در نشان دهندة اهمیت گفتگوی میان علوم انسانی با نظر به نقشی است که فلسفه میاین توصیف نشان

 تر نظری ایفا کند. دادن بنیادها و گشودن مناظر کلان

 

 تفکر و علم در ایران معاصر 

ترین کشورهای جهان است. ایران برای مدرن شدن مسیر یکنواختی طیّ طمیکی از پرتلا ایران دوران مدرن،  

های و حوزهها در همه وجوه شدن ایران در صورت اول سیاسی بوده، اما این چالشهای مدرننکرده است. چالش

است. به طوری که پس از گذشتِ بیش از یک قرن از ورود دیگر از جمله علم و پژوهش و آموزش وارد شده

توانیم راهبردی روشن و مطمئن برای آینده آموزشی مدرن، هنوز نمیهای مدرن و تأسیس نهادهای علمیندیشها

با آنچه مارکس در بارة وضع آلمان زمان خود  بتواندر ایرانِ دورة مدرن را و تفکر ترسیم کنیم. شاید وضع علم 

ایم... تخمه ی خویش را در اندیشه، در فلسفه زیستهتاریخ آیندهها ما آلمانی» :گفتبیان کرد، توصیف کنیم. او می

توانید بدون فعلیت است. خلاصه اینکه نمیبالفعل زندگی ملت آلمان تاکنون فقط در جمجمة او شاخ و برگ داده

در ( گاهی ملتها فکر و تخیل و آفرینش دارند، اما ۷۹3-۷۹2احمدی، ص «)بخشیدن به فلسفه از آن تعالی جویید.

های فکری بسیاری شکل ها و نظامها و اندیشهماند. در ایران امروز طرحباقی می ورزیو نظر تحلیل و بررسیسطح 

به همین جهت هنوز است. پیدا نکردهتداوم تحقق و های کلان گرفته، اما هنوز در سطح عمومی و در قالب طرح

نهادهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی را تعیین کند،  به برنامه کلان توسعه پایداری که جای علم و تکنولوژی و
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چنان مورد تأمل و تحقیق قرار گیرد. تری است که باید همفرهنگی عمیقاین وضع نشانة بحران فکریایم.  نرسیده

اند. دهد که ایرانیان نسبت به پدیدارهای مدرن گشوده بوده و مایل به پذیرش و جذبتجربه این دوران نشان می

عناصر جدید و متعادل مؤثر  مانع جذب و هضم ،ا تکثر فرهنگ ایرانی و عناصر مقاوم در مقابل پدیدارهای نوام

است. است. به همین جهت جهان ایرانی هنوز به تألیف و تعادلی میان عناصر کهنه و نو)سنتی و مدرن( نرسیدهبوده

های انضمامی از لایه ؛هنگ ایرانی در جریان استهای زندگی و فردر تمامی لایه« آینده»و « گذشته»چالش میان 

و هنجارهای های ارزشی و اعتقادی مثل باور به اصول ترین لایهزندگیِ روزمره مثل ترافیک و نظم شهری تا ژرف

 و فرهنگی.  یدین

اص کوشش برای نیل به شیوه خرسد، بازخوانی تجربة گذشته و هنوز به عنوان امری ضروری به نظر میآنچه که 

معی هستند، واعالمان و پژوهشگرانی که متعلق به چنین جبه وسیله خود ایرانیان است.  ،شدن و توسعه ایرانمدرن

تر سستی قوانین و نهادهای پشتیبانِ علم و پژوهش ایباید به دشواری کار خود وقوف داشته باشند و اسباب ریشه

پژوهشی های فردی و جمعی را تدارک بینند. کار علمیرا بشناسند و بر اساس شناخت عمیق جامعه خود، برنامه

یافته ی مرفه و توسعههابرند، بس دشوارتر از کار در کشوریافتگی به سر میدر جوامعی که هنوز در پیچ و خم توسعه

است. برای ایفای نقش در حوزه فکر و دانش و پژوهش در کشورهای پرتلاطم، باید علاوه بر مهارتهای علمی و 

 ای از فضائلی چون ایثار و ازخودگذشتگی داشت.  کی، روح و جانی قوی و مقاوم و بهرهتکنی

ملی سخن گفت. پژوهشیِ جهانیتوان از راهبردِ علمیها در ایران امروز، میعالمانی با این ویژگی به فرض وجودِ  

یرانی اندیشید و پژوهش کرد. این در چنین راهبردی باید از سوئی در افق جهانی، و از سوی دیگر در افق فرهنگ ا

شود. جهان ایرانی، همراه با نظری مدام به شرایط جهانی محققَ میراهبرد تنها در طیّ کوشش مجدّانه در زیست

و در عین حال  ،شمولبرای دانشمند و پژوهشگر ایرانی، به معنای دانستنِ زبانِ فکر و دانشِ جهان« تفکر جهانی»

توان وارد مسیر افرینی در جامعه ایرانی با مختصاتِ خاص آن است. تنها در این صورت میتوان اندیشیدن و نقش

 مشارکت، گفتگو و اثربخشی در مقیاس ملی و جهانی شد.  
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